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صالح دروند 

ــانس  ــهر و داراى مدرك فوق ليس صالح دُروند، متولد1360  متولد بوش
ــعر و داستان  ــنواره  ش ــت. او در كارنامه خود عناوين برگزيده  جش ادبيات اس
ــعر سراسرى  ــنواره ش جوان هرمزگان (1389)، برگزيده چهارمين دوره  جش
ــرى غزل معاصر در  ــهريور در تهران، مقام نخست مسابقه  سراس ــب هاى ش ش
نخستين جشنواره "جوانان، وبلاگ ها و جامعه اطلاعاتى" در تهران (1383)، 
مقام نخست فستيوال ادبى ليكو (1390)، مقام نخست بخش آيينى جشنواره  
ــعر فجر استان بوشهر (1387)، مقام نخست جشنواره سراسرى شعر انقلاب  ش
در بخش آزاد (تهران) (1387)، مقام نخست سومين جشنواره شعر منطقه اى 
ــتان فارس (1385)، مقام نخست جشنواره  شعر فصل انجمن  ماه و مهر در اس
ــهر (1386)، برگزيده  دو دوره  جشنواره  سراسرى سالانه شعر  اهل قلم در بوش

عاشورا در استان فارس را دارد.
ــزل غنايى مى داند، غزل هاى آيينى  ــعرهاى خود را غ دروند كه قالب ش

نيز مى سرايد.
اين شاعر جوان هم اكنون مشغول به تحصيل است و درباره تصميم خود 
ــد ادبيات  ــناس ارش ــغلى خود توضيح مى دهد: هم اكنون كارش براى آينده ش
ــته ادبيات را تا مقطع دكترا ادامه دهم. بعد از اتمام  ــتم و مى خواهم رش هس

تحصيل، دوست دارم در دانشگاه ادبيات تدريس كنم.
صالح دروند شاعرى است كه بر خلاف اكثر شاعران بوشهرى دغدغه غزل 
و تغزل و قالب هاى كلاسيك دارد و از نظر درونمايه هم كمتر به سراغ دريا و 

شرجى و نخل هاى سرزمين رئيسعلى دلوارى رفته است.
ــت سال جديد اولين مجموعه شعر  صالح دروند در همين روزهاى نخس
خود را با نام «هواى چترى» به همت نشر شانى روانه بازار كتاب كرده است.

صالح دروند از ميان 31 شعرى كه براى اين مجموعه انتخاب كرده است 
ــت و بعد از  ــى خود را به ترتيب ابتداى كتاب آورده اس ــزل خوب و عال 10 غ
ــت سر مى گذاريم آثار در مقايسه با  خواندن اين غزل ها هرچه صفحات را پش

صفحات ابتدايى ضعيف تر مى شود.
ــعر اول، دوم و صفحه آخر  ــولا براى انتخاب ش ــاعر حرفه اى معم يك ش
ــان مى دهد و بقيه كارهاى درخشان را سعى  ــيتى را نش كتابش چنين حساس
ــب پخش كند تا مخاطب  مى كند در لا به لاى صفحات كتاب به گونه اى متناس

هرگز از خواندن بخش هايى از كتاب احساس خستگى نكند.
ــت؛ آن  از اين نكته كه بگذريم بايد بگوييم دروند ذاتا يك عاشقانه سراس
ــقانه هايى كه سرشار از حس و حال و پر از تصويراند و غالبا از طنزى  هم عاش

دلنشين هم سود مى برند.
همان طور كه پيش از اين هم اشاره كردم آنچه غزل هاى دروند را با ديگر 
ــراهاى جوان متمايز مى كند به كارگيرى نوعى طنز در شعرهايش  ــقانه س عاش
ــتر به واسطه تغيير فضا و زبان از شيوه رسمى  و فاخر به  ــت طنزى كه بيش اس

برخى اصطلاحات محاوره اى نمايان مى شود.
ــا تكيه كلام هاى  ــان معيار و همراهى اش ب ــاعر از زب ــتفاده ش در واقع اس
ــش را پررنگ مى كند؛  ــت كارش مى افزايد و طنز دلخواه ــه به صميمي عاميان
ــمى  و كوچه و بازار نه تنها  البته گاهى اين رفت و آمدهاى دروند بين زبان رس
ــتانه نوعى  ــعر او را در آس موقعيتى طنز براى غزل او ايجاد نمى كند، بلكه ش
شلختگى زبانى و عدم انسجام قرار مى دهد و به قول معروف توى ذوق خواننده 
ــاعر با كم سليقگى در  مى زند مثلا اصطلاح «حواله كردن» را ببينيد چگونه ش

اين شعر استفاده مى كند.
ــتيم كه شاعرش دغدغه غزل  از نظر فرم هم ما با مجموعه اى روبه  رو هس
و غزلپردازى دارد و در انتخاب وزن ها هم به وزن هاى كوتاه بيشتر از وزن هاى 

دورى و بحرهاى مطول علاقه مند است.
ــيقى و طنين مطنطن آن توجه  دروند همچنين در اكثر غزل ها به موس
خاصى دارد تا آنجا كه شعر او مرا به ياد اين تعريف پل والرى از شعر انداخت 

كه مى گويد شعر به رقصيدن مى ماند و نثر به راه رفتن !
ــورانگيز است و  غزل هاى دروند انصافا مانند حركات موزون مى ماند و ش
ــاعرش كاملا براى مخاطب  به دليل ارجاع هاى كاملا عينى و نگاه جزيى  نگر ش

ملموس مى نمايد.
در ادامه شعرى از اين شاعر جوان را مى خوانيم: 

چشمانت از اصالت اين قهوه چيزترچشمانت از اصالت اين قهوه چيزتر
يعنـــى غليظ تر، بله! يعنى غليظ تريعنـــى غليظ تر، بله! يعنى غليظ تر
سرد است، نبض ساعتم آهسته مى زندسرد است، نبض ساعتم آهسته مى زند

هـر لحظه حال عقـربه هايــــم مريض ترهـر لحظه حال عقـربه هايــــم مريض تر
من رفته ام! و در كلمات تو نيستممن رفته ام! و در كلمات تو نيستم

تــــو رفته رفته در كلماتم عزيزتر...تــــو رفته رفته در كلماتم عزيزتر...
چندى ست جمله هاى تو را فكر مى كنمچندى ست جمله هاى تو را فكر مى كنم

تا طعــم طعنــــه هــاى تو را تند و تيزتر...؛تا طعــم طعنــــه هــاى تو را تند و تيزتر...؛
ديوانه نيستم! ولى اين كار ساده ايست-ديوانه نيستم! ولى اين كار ساده ايست-

تا از كنايـــه هاى شمـــا مستفيض تر...تا از كنايـــه هاى شمـــا مستفيض تر...
اى دانه هاى تلخ زمان در تو حل شده!اى دانه هاى تلخ زمان در تو حل شده!
فنجــــان چشم هاى مرا هى نريز فنجــــان چشم هاى مرا هى نريز – – ترتر
در مرگ من تو سرد و كفن پوش مى رسىدر مرگ من تو سرد و كفن پوش مى رسى

نـــرم و سفيد ،  توى لباســــى تميـــــــزترنـــرم و سفيد ،  توى لباســــى تميـــــــزتر
اين بيت را به قصد وصيت نوشته ام؛اين بيت را به قصد وصيت نوشته ام؛

قبـــــر مرا براى تو قدرى عريض تر...قبـــــر مرا براى تو قدرى عريض تر...
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دبير صفحه شعر:
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بايد تو را پنهان كنم در بين اشعارم
بايد كسى جز تو نفهمد دوستت دارم

بايد شبيه نقشه ی دزدان دريايى
اسم تو را با رمز در صندوق بگذارم

لو مى دهم اسم تو را در دفتر شعرم
بايد تو را مخفى كنم از چشم خودكارم

بايد طبيعى تر بگويم : حال من خوب است
شک كرده مادر به نگاه و لحن گفتارم
شک كرده مادر مى كشد زير زبانم را

حتماً فضولى كرده پيشش رنگ رخسارم
لو مى دهم راز تو را وقتى كه در جمعى

بايد از انجام طوافت دست بردارم
هر كس تو را ديده شده دردسری تازه
بيرون كه مى آيى يقين دارم گرفتارم

      على صفری 

درون آينه شخصى شبيهِ اين كه منم
مُجاب كرده مرا تا به خويش سر بزنم
شكسته تر شدم از روز پيش تا امروز
پس از تلاقىِ با خويش زود مى شِكنم
منى كه انُس گرفتم به خاطرات قديم

چگونه بايد از اين قابِ عكس دل بكنم؟!
تو مثل ساحل آرامشى و من موجم

نشسته ای به تماشای دست و پا زدنم!
به شوق اين كه دلم را به بردگى بكشى
خودم هميشه خودم را به چاه مى فِكنم
نپرس اين دلِ آيينه ای چگونه شكست

به سينه سنگ تو را مى شود مگر نزنم؟!

    مرتضى فاتحى نسب 

مرا به ياد بياور كه زار گريه كنم
به شوق آمدنت بى قرار، گريه كنم
مرا به نام خودت با غزل صدايم كن

كه من به نام خودم انتظار، گريه كنم
مسيرِ آمدنت را چقدر دوره كنم؟!

چقدر جان بكِٓنٓم؟!...بى مزار، گريه كنم
چگونه رد شوم از روزهاى بعد از تو؟

چگونه پٓر بكشم؟!... بى حصار، گريه كنم
چقدر خواب تبر؟! زخم هاى پى در پى
به شوق تازه شدن در بهار، گريه كنم
چقدر سازِ مخالف شوم به هر بزمى؟

به زخمه هاى غم انگيز تار، گريه كنم
و باز مثل غزل هاى نيمه كاره ى خود
نٓفٓس بگيرم و قبل از فرار، گريه كنم
غروب ها بنشينم درون خود، تنها

غريب و بى كس و بى غمگسار، گريه كنم
دوباره مصرع آخِر، دلم گرفته عزيز
بيا كه تا لبِ ريل و قطار، گريه كنم

    امير وحيدی

چشمت به چشم ما و دلت پيش ديگری ست
جای گلايه نيست! كه اين رسم دلبری ست
هر كس گذشت از نظرت، در دلت نشست

تنها گناه آينه ها زود باوری ست
مهرت به خلق بيشتر از جور بر من است

سهم برابر همگان، نا برابری ست
دشنام يا دعای تو در حق من يكى ست
ای آفتاب هر چه كنى ذره پروری ست

ساحل جواب سرزنش موج را نداد
گاهى فقط سكوت سزای سبک سری ست...

    فاضل نظری 

حدّ پروازم نگاه توست بالم را نگير
سهمم از شادی تويى با اخم حالم را نگير
راه سخت و سبز بودن با تو را آسان نكن 

جاده های پيچ در پيچ شمالم را نگير
كيستى ؟ پاسخ نمى خواهم بگويى هيچ وقت 

لذت درگيری حل سؤالم را نگير
من نشانى دارم از داغ تو روی سينه ام 

خواستى دورم كن از پيشت ، مدالم را نگير
خاطرت آسوده با ببر نگاهم گفته ام 

با همين بازيچه ها سر كن ، غزالم را نگير
زندگى تنها به من قدر تو فرصت داده است 

بيش از اين ها خوب باش از من مجالم را نگير
خسته از يكرنگيم مى خواهم از حالا به بعد

تا ابد پاييز باشم ، اعتدالم را نگير

    مهدی فرجى

مى روم حسرت دريای مرا دفن كنيد
اهل ديـــروزم و فردای مرا دفـن كنيد

لـحدم را بگذاريد بــــه روی لـحدم
شـال ابريشم ليلای مرا دفن كنيد

ايل من مرده كسى نيست كه چنگى بزند
وقت تنـــگ است بخـــــارای مرا دفن كنيد

صخره ام،صخره كه دلتا شده از سيلى رود
دل كه خـوب است فقط «تا»ی مرا دفن كنيد

تا پر از روسری و سيب شود شهر شما
زيــــر اين خاک غــزل های مرا دفن كنيد

     حامد عسكری 

من چه از آن مرده ی در گور كمتر داشتم؟
من كه جای دل ، گلايول های پرپر داشتم

من كه در انديشه ی اما، اگرها، سال ها
خاطرم را، خاطراتم را مكدر داشتم

هركس آمد ضربه ای بر من زد و از من گذشت
من شباهت های دردآلود با در داشتم

بعد من هر گل كه مى رويد، گواهى مى دهد
من كه افتادم به پای تو چه در سر داشتم
مى توانستم از اين تنها شدن ها جان به در…

مى توانستم اگر يک جان ديگر داشتم

     مژگان عباسلو 

امروز پشت پنجره گلدان گذاشتم
از غصه سر به نرده ی ايوان گذاشتم
دست و دلم به شعر نمى رفت مدتى

عكس تو را كنار قلمدان گذاشتم
شعر آمد و تو آمدی و خط به خط به خط...

اسم تو را نوشتم و باران گذاشتم...
با طعم قهوه ای كه نخوردم كنار تو

بر ذهن ميز خسته دو فنجان گذاشتم
عطر تو را برای غم روزهای عيد
شال تو را برای زمستان گذاشتم

از گريه خيس و خالى ام امشب كه نيستى
چتر تو را كنار خيابان گذاشتم

عشقت مرا به حاشيه رانده ست از خودم
اين گونه شد كه سر به بيابان گذاشتم...!

      اصغر معاذی 

قسمت اين بود كه من با تو معاصر باشم
تا در اين قصــــه پر حادثــه حاضــــر باشم

حكم پيشانى ام اين بود كه تو گم شوی و
من بــه دنبال تو يک عمر مسافــــر باشـــم

تو پری باشـــى و تا آن سوی دريا بروی
من به سودای تو يک مرغ مهاجر باشم

قسمت اين بود، چرا از تو شكايت بكنم؟
يا در اين قصـــه بــــه دنبال مقصر باشم؟
شايد اين گونه خدا خواست مرا زجر دهد

تا برازنده ی اســــم خوش شاعـــر باشـــــم
دردم اين است كه بايد پس از اين قسمت ها

سال هــــا منتــظـر قسمت آخـــــر باشــــــم

      غلامرضا طريقى

حالا
محض رضای خدا

تلويزيون را خاموش و
اتاق را ترک كنيد!

اين شعر ديگری ست
كه برای نوشتن اش

ده انگشتم را        تراشيده ام

      مريم فتحى 

يک لحظه حتى چشم از من برنداری
من با نگاهت زنده ام باور نداری؟!
باور نداری پلكى از من چشم بردار
آن وقت مى بينى مرا ديگر نداری

اين غم كه لبخند تو را با خود ندارم
سخت است آری سخت تر از هر نداری
پروانه ات بودم ولى از من پس از اين
چيزی بجز يک مشت خاكستر نداری

با هر قدم پا مى گذاری بر دل من
قربان لطفت! پای خود را برنداری

     سيد محمد جواد شرافت

انگــــار  ديده اند  مرا  باز  با  شما
با اينكه فارغيد از اين حرف ها شما
اندوه جاده های جهان را گريستم
تا  سايه ی مرا  بكشانند  تا  شما

عاشق شديم و شهر خبر شد ولى هنوز
لبخند  مى زنيد  بر ايــن ماجـــرا شما
پس راست گفته اند كه شبها برای ماه

تعريف مـى كنيد همين قصــه را شما؟
خامم... منى كه پنجره ام خيس اشک شد
از  عشق  حرف  مى زنم  اما  چرا  شما؟

آنقدر عاشقم كه نمى دانم اين غزل
از عشق بود؟ كار خودم بود؟ يا شما....

      محمدسعيد ميرزايى

دوست دارم بروم سر به سرم نگذاريد
گريه ام را بــــه حساب سفرم نگذاريد
دوست دارم كه به پابوسى باران بروم

آسمــان گفته كـــه پا روی پرم نگذاريد
اين قدر آئينه ها را به رخ من نكشيد

اين قدر داغ جنــون بـر جگرم نگذاريد
چشمــى آبـــى تـر از آئينه گرفتارم كرد
بس كنيد اين همه دل دور و برم نگذاريد
آخـرين حرف من اينست زمينى نشويد

فقط از حال زمين بى خبرم نگذاريد .... !

     ناصر حامدی 

ميان خواب منى هى از اين به آن دنده
چقدر مانده به پايان؟ به ساعت چندِ...

به سمت آخر هستى برو! برو!... مى رفت!
قطـــار مســخره ی مـــن بــدون راننده
تو خوب و خوب تری از هر آنچه دارم من!

بگو كــــه مال منـــى بين گريــه و خنده
ميان هق هق تقويم كهنه مى پوسد

دو دست خسته ی غمگين آرزومندِ...
پياز پوست بكن بعد گريــه كن راحت

و قطره قطره بچک هى از آنورِ رنده
به چشم های تو هى فكر مى كنم... هى... هى

چقدر دور شدم از تـــــو مـرد بازنـده!
چه ژست های كثيفى كه زندگى دارد

آهااای عكس بگيريد لطــــــفا از بنده
سكوت... پوچــــــى بينندگان ايــــــن بازی

سكوت... مردم خوشبخت خوب خرسندِ...!! 

    زهرا معتمدی

من، اينجا
درست وسط پاييز ايستاده ام

و دارم
برگ
به

برگ
دوباره عاشقت مى شوم.

    شهناز اسحاقى 

باز مى گردی و
از تصوير كودكى هايت

                         خانه را روشن مى كنى
بال های شادی و عشق

پر پروازت مى شوند
بدان كه در آخرين ايستگاه اين آسمان

زنى مدام
از خواب های تو
بيدار مى شود

    محمود معتقدی 

بوی خزه ی اقيانوس مى دهد
چشمم، مويم، دهنم

و فوج فوج مرغ دريايى از فراز سرم
اين شعر

تلخ شنا مى كند در من

    نرگس باقری 

از شمردن اين همه ستاره
سير مى شويم و

كسى از كوچه ها صدايمان نمى كند
و اين ماشين ها كه مى آيند و مى روند

چيزی از بهشت گمشده به ياد نمى آورند
بهتر است به آن سوی پل بروم

و از آسمانى كه دارد تمام مى شود
سراغ دخترانى را بگيرم

كه در مكتب خانه های قديمى
هنوز

ابجد برای دلشان مى خوانند

    على آموخته نژاد

يادم باشد 
از سمت نگاه تو 

به رويای ما شليک مى شود 
اين پاره های عاشقى را 

كسى هرگز نمى بيند!
فكر مى كنم 

پشت اين واژ ه ها/ هنوز/ تو زيبايى!

    محمود معتقدی 

جز اين درخت
چيزى نمى گويم و
جز اين پرنده

چيزى نمى خواهم
راحتم بگذاريد

بى كتاب و كلمه
به كوهستان بر مى گردم

به همان آغاز
كه فقط گندم بود و

آدم بود چشمانت سبز و روشن
و گيسوانت

             رودی از آفتاب
بال هايت را نمى توانم ببينم

اما تو
آخرين بازمانده ی فرشته هايى
               درين سياره تاريک

و حتما
دريا، اسم كوچک توست
وقتى به تو مى انديشم

                  پاک مى شوم

      رسول يونان 

چه كودكانه بود
ما كه از راز شقايقبه گيسوهاماننشاندن گل

      نمى دانستيمهيچ

     شيدا نوذری
 درخت
ى گويم و
رنده

 خواهم
بگذاريد

تاب و كلمه
ممدم  بر مى گر

ن آغاز
ط گندم بود و

م بود

يک زخم كهنه است نشان من و غزل
از سالهای دور ميان من و غزل

يک زخم كهنه است كه سر باز مى كند
در بيكرانى از هيجان من و غزل

تو بيت بيت مى چكى از شعرهای من
تو واژه واژه در شريان من و غزل
تو آهوی رميده شعری كه سالها
دنبال تو دويده كمان من و غزل

من از تو حرف مى زنم و شعر مى شود
با هم يكى شده است زبان من و غزل!

     مجتبى لطفى

    محمدرضا عبدالملكيان 


